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 های ایرانی در روایات ارمنینکاتی در باب اسطوره

 یت عامیانۀ ارمنی(حکاه و تحش یۀ دو )ترجم

 امیر ضیغمی

 

 چکیده

م یان مردقهرمانان ایرانی در م  عنوانِ  زیر نگار ارمنی در کتابیباگرات خالاتیانتس، قوم
 )هر دو در آ پارانو  کغُبمناطق  عامیانه   حکایات(، بخشی از 1901)پاریس،  ارمنی

 درباره   ،یاتی که در این کتابروا است.ارمنس تان کنونی( را گردآ وری و منتشر کرده

دارای  ش ناختیزبانی و اسطوره های، از جنبهمل  ایران نقل شده پـهلوانان حماسه  

ین اآ لمانی تعدادی از  نخس تین بار جلال خالقی مطلق از ترجمه  اهمی ت بس یاری است. 

دو حکایت از  ،حاضر است. نگارنده در مقاله  بهره برده های خودروایات در پژوهش

منی برخی لغات و اصطلاحات متن ار  این کتاب را ترجمه کرده و در حاش یه نیز درباره  

، شده در این مقالهجمله نکات طرحاست. ازنکاتی را به بحث گذاش ته توضیحاتی داده و

در روایات ارمنی، بحث  برزو و فرامرز، رس تمهای به دست دادن اشکال گوناگون نام

 فرامرز اسببودن  رنگآ تشیو  رس تمدر مورد  گیسرُست /گیسراستصفت  درباره  

 است.

 

 فرامرز پـهلوانان ایرانی، روایات ارمنی، رس تم،های کلیدی: واژه

                                                                        
 ارمنی )اسلاونی(، ایروان -دانشگاه روسی zeyghami@mail.ru 
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 درآ مد

نگار و فولکلورش ناس ارمنی کتابی به یادگار م(، قوم1935 -1860) 1از باگرات خالاتیانتس

میلادی  1901. این کتاب که در سال 2قهرمانان ایرانی در میان مردم ارمنیاست با نام ندهما

 )ناحیه   کغُب( و 3اِچمیادزین )ناحیه   آ پاران، دس تاورد سفر مؤلف به در پاریس منتشر شده

میلادی است. این دو ناحیه در آ ن زمان  1900بـهار  و 1899زمس تان  ( در4سورمالی

اند. این کتاب بخشی از حکایاتی است که اهالی آ پاران و آ مدهبه شمار می هفرهنگ عام  کز امر 

مشهور شنیده و برای مؤلف کتاب نقل  5نقا لیسینه از پدر، پدربزرگ یا از بهکغب، سینه

خالاتیانتس، در زمان گردآ وری این حکایات هنوز  نوش ته  به. (Խալաթեանց, 1901: 7)اند کرده

برای  7مُکسو  6موشاست. از سوی دیگر، چند بار در سال اهالی زیس تهمیدر هر روس تا نق الی 

جی( به این نمدبافی و پنبه ه نقلآ مده و می نواحیزنی )حلا  های سزمین خود را برای مردم این خط 

  .(.Ibid )برای آ گاهی بیشتر، نکـ :اند کردهبازگو می

                                                                        
1 Բագրատ Խալաթեանց (Bagrat Xalatʿeancʿ) 
2  Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մեջ 

 کلیسااوچهای عصر قاجار با نام ای است که در متون فارسی و سفرنامه( همان منطقهԷջմիածին) اِچمیادزین 3

 شود.ش ناخته می
در ( уезд Сурмалинский)روسی:  سورمالی ناحیه   امپراتوری روس یه است. دوره  تقس یمات مربوط به این  4

م یکی 1828تا سال که  ناحیه. این ( بودЭриванская губерния) ایروان فرمانداریجزو  آ ن زمانبندی تقس یم

مفاد  بر بنا وم( 1828-1826و روس ) ساله  ایران، پس از جنگ دورفتشمار میبه خانات ایروان ناحیه   پانزدهاز 

م(، 1897. بر اساس نخس تین سشماری جمعی ت امپراتوری روس یه )چای به امپراتوری روس یه الحاق شدعهدنامه  تركمن

لاعات جمعیتدادهترتیب تاتارها، ارامنه و کردها تشکیل میسورمالی را به اکثریت منطقه   ش ناختی اند )برای آ گاهی از اط 

های فارسی و  بحث نیز، بسامد واژه ِ(. در حکایات کتاب موردhttp://www.demoscope.ruقه، نکـ : این منط

    ترکی چشمگیر است.

 نقلاست. اس تفاده کرده« نق ال/گونقل»معنی بهասող նաղըլ (nałəl asoł )خالاتیانتس در اینجا از ترکیب  5

 նաղլ անել/nałl) نقل کردناست، از این کلمه، افعال « حکایت»و « داس تان» معنیِ های ارمنی بهیشدر گو 

anel نقل ساختن( و (նաղլ սարքել/nałl sarkʿelنیز به وجود آ مده که اولی به ) ِو « حکایت کردن» معنی

. (Աճառյան, 2007: Դ/133:  )نکـاست « حاش یه رفتن»اصطلاح و به« طولانی کردن سخن» معنایِ دومی به

ه را   گویند. ( میhekʿiatʿ) հեքիաթدر ارمنی معیار، قص 

 قرار دارد. امروزی ترکیه  در (  Մուշ )ارمنی: موششهر  6
های شرقی در کشور ترکیه. شهرهای موش و مُکس در سزمین واندر اس تان  واقع (Մոկք)ارمنی:  مُکسشهر  7

  اند.قرار داش تهامپراتوری عثمانی 
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ه  اجمال درباره  این کتاب، نخست، بهخود بر  ای(صفحه بیستمختصر )   مؤلف در مقدم 

ه  )یادلاوران ساسون  ویژه حماسه  های ارمنی، بهبر اسطوره شاهنامههای عامیانه و تأ ثیر قص 

و تأ ثیر فرهنگ ایرانی و یونانی بر فرهنگ ارمنی بحث کرده، و سپس به  1(داویت ساسونتسی

ایرانیان درهای  برکتِ ، بهزمیناست. او معتقد است که مشرقپرداخته شاهنامهفردوسی و 

ها دعوت کرد گشود و آ نها را به سزمین افسانهارمنیان  به رویراز خویش را ومزرَ ربهشت پُ 

 . (Խալաթեանց, 1901: 5)نکـ : 

مه   بدیع و  سال از زمان نگارش آ ن، نکته   120سبب اختصار و گذشتِ مؤلف به مقد 

ادی که گرد آ ورده و حواشی و توضیحاتی ندارد، ولی مو برن درزبافارسی ای برای خواننده  تازه

 بس یاریش ناختی دارای اهمی ت زبانی و اسطوره هایاز جنبهنگاش ته،  کتاب مزبورکه بر 

ای در مقاله 1904ای از روایات مندرج در این کتاب را در سال است. خالاتیانتس، خلاصه

خود از این جس تار بـهره  هایپژوهشنیز در  که جلال خالقی مطلق 2به زبانی آ لمانی منتشر کرد

 است.   برده

 هاتاست؛ این حکایاین کتاب پرداختهدو حکایت از  حاضر، به ترجمه و تحش یه   نگارنده در مقاله  

زاید  اند، البته این تلخیص محدود به حذف کلمات و عبارات تکراری یادر ترجمه قدری تلخیص شده

 یانه  است که لحن عام سعی راقم این سطور بر آ ن بودهاست. حذف نشدهو هیچ بخشی از داس تان  بوده

  این روایات تا حد  امکان حفظ شود.

های اند، واژهروایت شده آ پارانو  کغُب، وان نواحیهای در حکایات این کتاب که به گویش

دی که های خاص در موار ها و نامخورد. این واژهعربی و ترکی بس یاری به چشم می فارسی،

نها آ   ره  فراخورِ اهمی ت دربانیز به نوشتاند و در پادر متن با رنگ تیره مشخ ص شده ،نیاز بود

 است. سخن رفته

                                                                        
1  Սասնա ծռեր (Սասունցի Դավիթ) 
2 Chalatianz, B. (1904), “Die iranische Heldensage bei den Armenien”, Zeitschrift des 

Vereins für Volkskunde, Vol. 14: I. Einleitung: 35-47; II. Der Inhalt der Sagen: 290-301, 

385-390; III. Die Bestandteile der Sagen: 390-395. 
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 روایت ارمنی  ترجمه  

 1رسِ تَم 

گرفت. روزی به دیوی خفته می 3خراج 2دیوان رفت و از سزمینبود، می زالپسر رسِ تَم 

                                                                        
 ای زیر مکتوب است:هدر منابع ارمنی به صورت رس تمنام  1

Ռըստոմ (Ṙəstom)  Ռաստոմ (Ṙastom) 

Ռոստոմ (Ṙostom)  Ռուստամ (Ṙowstam) 

Առստամ (Aṙstam)  Առաստոմ (Aṙastom) 

Առոստոմ (Aṙostom)  Ըռսդամ (Əṙsdam) 

 های خانوادگینام. Aṙstam < Rūstam: تر استاز همه کهن Առստամ (Aṙstam) صورتِ که از این میان، 

(Aṙstamean) Առստամեան ,( Ṙostomean) Ռոստոմեան نکـ برگرفته از همین نام هستند(  :

Աճառյան, 1948: Դ/325.)   صورتِ میلادی نیز به پنجم این نام در سیانی سدهArostom است ثبت شده

 (.3/333: 1388)خالقی مطلق، 

، Մագիստրոս Գրիգոր) وسریگور ماگیستِر های گِ نامهکه در  رداین نکته را هم باید در اینجا اضافه ک

تاریخ این لقب در است. یاد شده سگزییا همان սաճիկ (sačik )با لقب  رُس تُم از یازدهم میلادی(  سده  

خ سده  ، (Բ/1860 :2003موسی خورنی ) س تانارمن  و  ( آ مدهsagčik) սագճիկشکِل پنجم میلادی به مور 

 فتِ ص ،برای رس تم هاگریگور ماگیستروس در این نامهاست. ماگیستروس نیز بدون شک این واژه را از خورنی گرفته

ռստագէս (ṙstagēs )را آ ن  خالاتیانتسگریگور  و معنا کرده« جنبانموی»که خود در ادامه آ ن را  را به کار برده

(. خالقی مطلق  ,1896Chalatianz :222:  )نکـ استی کردهزبازسا *)āstgēsr(« گیسراست» صورتِ به

 نویسد: دراین باره می( 83: 1353)

 معنیِ اصطلاح س یخ است بهگیس یعنی کسی که موی س او برافراش ته یا بهمعنی کردن راست

جنبان. یعنی کسی که موی موی گیسجنبان دقیق نیست. مگر آ نکه بگوییم: رس تم راستموی

  داریم کهجنبد. در هر حال اینجا وصفی از چهره رس تماش مثلًا هنگام رفتن میبرافراش ته

 است. نگارنده در جای دیگر ندیده

 գէս (gēs)و  ռուստ (ṙowst)ترکیب غریبی است. آ چاریان این واژه را مرک ب از  گیسراستصفت 

 ,Աճառյան:  )نکـاست معنا کرده« کسی که موهای محکم )!( یا پرُپشت دارد»یعنی  گیسرُستدانس ته و آ ن را 

1979: Դ/149) است؛ گریگور ماگیستروس بلافاصله پس از آ وردن واژه  ، دلیل آ ن هم روشن ṙstagēs رس تم را ،

(sotʿaher) սոթահեր هایِ است )صورت« موهای محکم یا پرُپشت دارنده  »معنایِ نامد که در ارمنی بهمی

Rstayes ,Sathaḥer   ای موه توان دارنده  ( اغلاط مطبعی است(. ولی آ یا می74: 1353خالقی مطلق ) در مقاله

و  شاهنامه»نگارنده با عنوان  نکـ : مقاله   توصیف کرد؟ )برای آ گاهی بیشتر،« جنبانموی»پرپشت را با صفت 

   چاپ(.  ، آ ماده  «های گریگور ماگیستروسنامه
 )դեւ) dew ارمنی:متن  2
 به کار های ارمنیدر گویش «باج» معنیِ هر دو به ،خرجو  خراجهای واژه. խարաջ (ǰxara) ارمنی:متن  3

 است.رفتهمی
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رش بشکند. رس تم ای بزنم تا كمپا روی این دیو بپرم و به او ضربهبرخورد، با خود گفت: جفت

ک دارد، دستش را دراز کرد، رس تم را گرفت و دیو گمان کرد پشتش کَ ولی  به پشت دیو پرید،

ه شد که رس تم گریه میزی کند و خون از چشمانش جاری است، ر پایش انداخت. دیو متوج 

 کنی؟ رس تم گفت: زن من حامله است.پرس ید: رس تم! چرا گریه می

دیو گفت: اگر من بگذارم تو بروی، اگر زنت پسر به دنیا آ ورد، او را خواهی فرس تاد تا      

او به خانه برگشت، با خود عهد بست و  رها کرد، با من بجنگد؟ رس تم گفت: بله! دیو رس تم را

زنم، ! دیگر به این گرز و كمند دست نمی3را در دژ پنهان کرد و گفت: لعنت 2و كمندش 1گرز

 من شکست خوردم.
 

 4فهَرامَز

کردند و هر یک بر س گرز و كمند او با هم دعوا می 5بورزهو فهرامز یک روز پسران رس تم، 

رس تم از پسرانش خواست سوار اسب خود  دانست.را از آ نِ خود می كمنداز آ نها گرز و 

شما  کنم و)غزال جادویی( را رها می 6غزالسحریشوند و نزد او بیایند. سپس به آ نها گفت: من 

 غزال را با كمند بگیرد، گرز را به او خواهم داد.سحری توانست كمند بیندازید، هرکدام از شما که

                                                                        
 գուրզ (gowrz)ارمنی: متن  1

 در اینجا، است، ولی از ادامه  داس تان پیداست که منظور از کمانآ مده( քեաման) کمانروایت، واژه   در اصلِ  2

واژه  ، هم در پاورقی (57 :1901)خالاتیانتس  است.رخ دادهش باهت لفظی  سببِ معنایی به خلطاین است و  كمند

 است.را آ ورده كمند
 նալլաթ (ʿnallat) :ارمنی متن 3

ضبط  Ֆըրազամ (Fərazam)و  Ֆահրամազ (Fahramaz) هایِ شکلبه ،این اسِ در کتاب حاضر 4

است )نکـ : آ مده Ֆէրամազ (Fēramaz)صورتِ به« رس تم زال»و در روایت ارمنی  (Ibid.: 56, 57)نکـ :  شده

"Ռոստամ Զալ", 1901: 219, 221, … .)( 114: 1362خالقی مطلق )صورت Fraeam  را نیز به دست

 است.داده

 زالبرادر  ،و داویت داویتفرزند  ،بورزه (Խալաթեանց ,1901 :24در روایت دیگری از همین کتاب ) 5

فی شده که از نشانه ( است. داویت ساسونتسی) دلاوران ساسونارمنی  های ایرانی با حماسه  های آ میختن حماسهمعر 

 .(Ibid.: 56, 63) استآ مدههم  (բուրզի) بورزی ( وբրզու) برِزوهایِ شکلدر روایات ارمنی به رزوبنام 
و  سحرواژه  است؟ باید توج ه داشت  رخشهمان  غزالسحریآ یا منظور از است. به همین شکل در متن آ مده 6

 ,Աճառյան:  نکـ) رودبه کار می های ارمنیدر گویشبه همین شکل  سحربند، سحرباز، سحریمش تقات آ ن از قبیل 

2008: Ե/297).  
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( بود به 1جاهلها کرد و پسران كمند انداختند. كمند بورزه که جوان )غزال را ر سحری رس تم

 حیوانبا آ نکه چیزی نمانده بود که كمندش به گردن  –غزال افتاد. ولی فهرامز گردن سحری

روز به دنبال ، سه ش بانه2خود گونکار برنیامد. فهرامز سوار بر اسب آ تش از عهده   –بیفتد

 س ید.غزال راند تا به جنگل ر سحری

ه شد که از دور نور آ تشی سوسو می زند. او که شب شد، هوا تاریک بود. فهرامز متوج 

خیل گرس نه بود، اسب را به حرکت درآ ورد و به سوی آ تش رفت. دید که یک دیو کورِ 

را کش ته و گوشت آ نها را  وحشی3چشم آ نجاست. دیو در کنار آ تش نشس ته بود، بزهاییک

 ایآ تش گذاش ته بود. فهرامز از سوی آ ن چشم دیو که کور بود، تکهتکه کرده و بر روی تکه

ه شد که یک تکه گوشت س جایش نیست. به  گوشت دزدید! همین که خورد، دیو متوج 

بخور. فهرامز آ مد کنار دیو و گفت: هس تی! بیا بنشین و  4ینامردفرامرز گفت: ای دزد! تو چه 

 ترسی؟ بخور!م. دیو گفت: چرا میدیو، من گرس نه بودم، از تو ترس ید 5داداش

با هم نشستند و مشغول خوردن شدند. هوا روشن شد. فهرامز از دیو پرس ید: داداش 

ام، به اینجا فرار کرده 6شاهمرادطاخکنی؟ دیو گفت: من از خاندان تو چرا اینجا زندگی می دیو،

                                                                        
 است. «جوان» معنیِ رود بهارمنی به کار می محاوره   ( که امروز نیز درջահել) جاهلواژه   1
 .4پاورقی شمـ  ،88-87ص  مقاله،ادامه  رنگ اسب فرامرز، نکـ :  درباره   2

 است. وحشی زب نآ مده که منظور هما گوسفند وحشیدر متن  3
 است.آ مده )նամարդ) نامردروایت واژه   ر اصلِ د 4
 کند.خطاب می «داداش»یعنی  աղբէր (axbēr)فهرامز دیو را  5
 مرادطاخ/مرادطاقتوان آ ن را است که هم مینوش ته شده )Թաղմուրադ )Tałmowrad این نام در متن ارمنی 6

است، خوانش یو از او فرار کرده و به بیابان پناه برده. از آ نجا که در این روایت نیز دطَخمورَت/طَخمورَدخواند و هم 

، این شخصیت را شاهنامهروایت  ( نیز بر پایه  հ. 8 ,58 :1901نماید، خالاتیانتس )تر میمناسب طَخمورَت/طَخمورَد

 است. ولی نکته اینجاست که در روایات دیگر، این کلمهدانس ته طهمورثفرزند هوش نگ و پدر جمش ید؛ یعنی همان 

که  (”Շահ"-Մուրադ-Դաղ ,1906اند )نک: نوش ته )մուրադ-Դաղ )mowrad-Dałصورتِ را جدا و به

( نیز نام داس تان قهرمان قاتل) نامهقهرمان است. دلیل دیگر آ نکه درنبوده بس یطنظر راویان،  ازدهد این کلمه نشان می

نکـ : پارساطلب،  های گوناگون این داس تان،یتاست )برای آ گاهی از دگرگشت این نام در روا طاخمرادپدر قهرمان، 

است )نک: ( Խաթամ-Շահար)شَهرَخاتم، شاهمرادطاخارمنی، پایتخت  (. در روایات عامیانه  34: 1398

100: 1906, Շահ"-Մուրադ-Դաղ")  طاخمراد، پادشاهی است در ربع مسکون و از اولاد  ،نامهقهرمانو در

مراد را در میان (. این را هم اضافه کنم که نگارنده، نام طاخ113-112: 1399، طهمورث دیوبند )نکـ : طرسوسی

  است.کردان شنیده
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، تو هم 1امبا آ نها زورآ زمایی کردههرامز گفت: من او را بکشم. ف  و بیفتد چنگمیکی از آ نها به ام تا آ مده

جی مَ ببینم چندبیا  . فهرامز دستش را با هم دوست شویم. دیو گفت: دستت را به من بده تارده حلا 

ا هنگامی که فهرامز دست  دراز کرد و دیو دست او را فشرد، ولی هیچ دردی احساس نکرد. ام 

! دس تم شکست، رها کن! امان. دیو گفت: 2او بیرون زد دیو را فشار داد، خون از سانگش تان

  !است؟از تو ساختهکاری چه  شاهم، در برابر منمرادطاخ رامرز گفت: من نوه  هف 

دیو گفت: خدا گناه مرا ببخشد داداش! بیا، برویم این شهر را بگردیم. فهرامز سوار اسب 

رود، ز دید که اسبش در زمین فرو میراه پیمودند. فهرام خیلشد و جلوی دیو به راه افتاد، 

گمان کرد که شاید زمین نرم )ش نی( است. پس از طی  راهی طولانی، فهرامز رکاب را با نیرو 

ه شد که دیو سحر می ای خواند، ضربهفشرد، که ناگهان اسب سقط شد. او برگشت و متوج 

 ، زین را برداشت و به شهر رفت.3زد و او را کشت

شهر رفت، زین اسب را زیرش گذاشت و  ادشاه بود. فهرامز به چشمه  آ ن شهر، پایتخت پ

! برای چه بر س این چشمه جانبرای بردن آ ب به آ نجا آ مد، گفت: فرزند 4نشست. پیرزنی

 هس تم، آ ش نایی ندارم. پیرزن فهرامز را به خانه   غریبجان! ای؟ فهرامز پاسخ داد: مادرنشس ته

 پیرزن رفت و شب را خوابید. را برداشت و به خانه  هم زین اسبش  اوخود دعوت کرد، 

این  زند، از پیرزن پرس ید: مادر!در شهر فریاد می 5بامدادان فهرامز شنید که یک جارچی

                                                                        
زورآ زمایی »، که در اینجا منظور همان «همدیگر را آ زمودن و امتحان کردن» معنیِ است؛ به ջըռբըւելفعل این جمله  1

  است.« نماییو قدرت
های حماسی های رایج در داس تانمایهاز بن ،ن خون از سانگش تانو بیرون زد« نمایی با فشردن دستقدرت» 2

 (.401 الف: 1396 است )نکـ : آ یدنلو،
نیز شواهدی دارد. چنانکه پیداست ایرانیان در  نامهشبرنگو  شاهنامهجادوگری دیوان است که در  دهنده  نشان 3

–هشتو: چهل1395برگ، دننکـ : خطیبی/ واناند )پیکار با جادو و جادوان برای خود رسالت دینی قائل بوده

 اند.بردهنه(. برای باطل کردن سحر دیوان باید دیو را از بین میوچهل
 ،واژه در متون فارسیاین تنها شاهد است. ( آ مده*parnāw( از پارتی awṙpa) ւպառա) پاراو در متن واژه   4

 است:  (50: 1391) بیت زیر از منجیک ترمذی

 کشد سوی عی وق س ز شادی   بوق یابدچون ب  پاراوزن 

 رود.کار می به« پیرزن و عجوز» معنیِ ن ارمنی معاصر زنده است و بهولی این واژه همچنان در زبا   

ل، واسطه» معنیِ ارمنی بههای گوناگون گویش در کلمه،است. این ( آ مدهդալ)լ(լ) لالدَ واژه   ،در متن ارمنی 5 ، «دلا 

 (.Աճառյան, 2001: Ա/298:  )نکـاست فتهر به کار می« گردفروشِ دورهدهخر »و « جارچی»
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پادشاه به ساحل دریاچه  1ایلخی: هر زمان که گفتگوید(؟ پیرزن جارچی کیست )چه می

کشاند. جارچی را به دریاچه می های پادشاهآ ید و اسببیرون میاز آ ب  2یجانوررود، می

هر کس این جانور را بگیرد دخترم را به او خواهم داد. فهرامز است پادشاه گفتهزند که فریاد می

 به دریاچه خواهم رفت.  ایلخیجان! من همراه گفت: مادر

 4خاکستری 3رفت و هنگام ظهر دید که دریاچه شکافته شد، یک مادیان ساحلفهرامز به 

                                                                        
 «.گله و رمه  اس بان»، «فس یله» معنایِ ترکی بهاست ای واژه 1
 است.( در متن ارمنی آ مدهջանաւար) anawarǰ ، یعنیاین واژه به همین صورت 2
 ش نیمادیانی است که برای گُ  معنایِ و به ای ترکیواژهاست. قسراق، ( آ مدهղսրաղ) سراققِ در متن، واژه  3

ه است جایگاهاند. اس تفاده از این واژه در این کردهانتخاب می این  های اسب دریایی،، چه در داس تانجالب توج 

های ارمنی به کار ( نیز در برخی گویشղրսաղ) قِرساق صورتِ همین معنی و به این واژه، به اسب نرینه است.

   . (Աճառյան, 2004: Գ/358:  ـ)نکرود می
( ینآ تشاسب ) feuerrossاز کلمه   ،آ لمانی این داس تان به زبان خلاصه   ترجمه  ( در 1904 :300خالاتیانتس ) 4

 است:باره نوش تهاینمتن آ لمانی، در نیز بر پایه  ( 89: 1362و خالقی مطلق ) اس تفاده کرده

است که هر روز  رنگآ تشی اس بی، گرفتن دیگر از عملیات جالب فرامرز در روایات ارمنی

ت جهاست. ... از این دادهرانده و به کشتن میاس بان پادشاه را به دریا می آ مده و گله  می

 ای است به اینکه بر طبق روایات ارمنیرنگ بودن اسب فرامرز اشارهتوان گفت که آ تشیمی

 یسخ روباهیات قدیم ارمنی بر روا اسب فرامرز از نژاد رخش بوده، چون رنگ رخش بنا نیز

ل چو داغ گ»نیز رنگ رخش به  شاهنامهعلاوه در به .است شاهنامه بوراست که معادل همان 

 است.تش ببیه شده« آ تش»و « سخ بر زعفران

: نمونه، نکـ رایمل  )ب های مرتبط با حماسه  ها و نقاشیو نگاره شاهنامهطبق روایت بر بودن رخش  در آ تشگون

؛ Ռաշ/Ṙaš)رخش  هم برای واژه   (های گریگور ماگیستروسنامهارمنی ) منابع( تردیدی نیست. در 1392خطیبی، 

است که  «سخ روباهی» معنایِ ( ذکر شده که بهašxēt) աշխէտمعادلِ  (raxš*از پارتی   erašxقس. ارمنی

و « آ تشگون»دقیقاً معادل  ،رمنیدر ا ašxēt. (81، 73: 1353رود )خالاتیانتس: های اروپایی به کار میدر زبان

اسب »و « اشقر»معادل  ش یدهدرس تی از این نکته در تأ یید اینکه ب( به1396اتفاقاً صفت اسب است. آ یدنلو )

دانست. در اینجا باید افزود  گیواست که نباید آ ن را اسِ خاص اسب است بهره برده و به این نتیجه رس یده« بور

 و متعل قات آ ن عموماً اصل ئمسوارکاری و زین و برگ اسب و ضما لغات مربوط بهکه در متون کهن زبان ارمنی، 

های زبان واژهرسد رنگ. از سوی دیگر، به نظر مینداغربی اخذ شده ها از ایرانی میانه  د و تمامی این واژهنارمنی ندار 

اند )برای دیدن فهرس تی از این اند، وارد این زبان شدهاسب داش ته از رهگذر کاربردی که در توصیف ارمنی نیز

های گریگور نامه( در 222 :1896هم که گریگورخالاتیانتس ) ašxēnضبطِ (. اتفاقاً Schmitt, 1986ها، نکـ : واژه

های مربوط به اسب است بودن واژهشاهد دیگری برای ایرانی  به متن برده، ašxēt واژه   جایِ به ماگیستروس

 աշխէն بدل واژه  را در پرانتز آ ورده و در واقع نسخه աշխէտ  (ašxēt)نیخالاتیانتس، ضبط درست؛ یع)

(ašxēn )واژه  (استقرار داده . ašxēn –از فارسی میانه وارد ارمنی شده ) –که در متن آ مدهԱճառյան, 
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د و به دریاچه برد. ها افتاد، سه اسب را با خود کشانبه بیرون آ مد و به دنبال اساز دریاچ

فهرامز بازگشت و نزد پادشاه آ مد و گفت: پادشاه! اگر من این جانور را بگیرم دخترت را به من 

ی از پولاد بساز و گزفهرامز گفت: پس برو یک كمند چهل خواهی داد؟ پادشاه موافقت کرد و

 به من بده.

و همراه ایلخی به ساحل دریاچه رفت. نزدیک ظهر  انداختبامداد فهرامز كمند را به بازو 

از آ ن بیرون آ مد. فهرامز كمند را پرتاب کرد و به گردن  مادیانبود که دید دریاچه باز شد و 

 گویارا خفه کرد ) مادیانکش ید و فهرامز کش ید، تا سانجام فهرامز  مادیانانداخت،  مادیان

                                                                                                                                                                  
1942: Ա/179کاری ش )پرنده   بازصفتی برای  عنوانِ است و بیشتر هم بهنو رس یده به فارسیِ  خشینصورتِ ( و به

 است: معروف( اس تعمال داش ته

 ... تا نیامیزد با زاغ س یه باز سفید
 

 کبک دری  خشین بازتا نیامیزد با 
 

خی سیس تانی،         (378: 1380)فر 
ه داشت که  ین برای توصیف ا است، ولی رنگآ تشینحکایت بالا، در آ غاز داس تان اسب فرامرز در باید توج 

 آ ذربایجانی و زبان ترکیکه در  به کار رفته բոզ (boz)واژه  رانده، ادشاه را به دریا میاس بان پ اسب دریایی که گله  

 اتفاقاً شاهدی هم که آ چاریاناست. « خاکستری» معنایِ به (Աճառյան, 2001: Ա/204:  )نکـ ی ارمنیهاگویش

(Ibid. برای این واژه در )د: اشاره دار  اسباست، به آ ورده فرهنگ گویشی زبان ارمنی 

Նա իր բոզ ձին թամբել, հազիր էր արել . 
ای واژهوام، است« ، فاحشهروس پیی» معنایِ در ارمنی معاصر به ( کهboz) բոզ شایان ذکر است که واژه  

  .ما ارتباطی ندارد بحثِ  مورد است و به کلمه   گرجی

ل، مثا رایاست. بصیف شدهتو  سفیدیا  خاکستریدر متون حماسی و روایات عامیانه نیز رنگ اس بان دریایی، 

گر را و با یک جُفته جان یزگرد بزه آ یدبرمی( اس بی که از دریا 388–6/387: 1386)فردوسی،  شاهنامهدر 

کی از ( هم ی448: 1377الخیر، بیبن ا)ایرانشان نامهکوشدر سفید( است.  معنایِ )بیشتر به خنگس تاند، اس بی می

 است: رنگ دیوان بهاس بی دریایی  ،فرس تدمی فریدون ه نزدب کارمکه  هدایایی

ــــز دریا گ ــــــ ــــکی اســــرفته ی ــــب نـــــ  رــ
 

 ــو س ــــچ  پررغ بهـــــیل روان و چو مــــ

 هیکل چــو کــوه و قــوایم چــو ســ نگهبــ
 

   رنگوان بهــدی چوموی و چو گوران به

گاهی اس بان دریایی خاکستری است )برای آ   رنگ ،قورقود همهای رایج در میان اقوام ترک، مانند ددهدر داس تان

د درباره  ، که به25: 1384بیشتر، نکـ : آ یدنلو،  های پـهلوانی اس بان دریایی در داس تان تفصیل و با شواهد متعد 

 است(.بحث کرده

ر داست و همین خنگ )عموماً اسب سفید( نامیده شده خنگنیز بارها اسب فرامرز،  بزرگ فرامرزنامه  در 

ی دهد )برای آ گاهآ ید و پس از آ ن است که رس تم اسب خود )لابد رخش( را به او می رای از پای درمیجنگ با

هو: بیست1394ان زوتفن/خطیبی، ف : بیشتر، نکـ نی ای هم که از گش سه(. گفتنی است در برخی منابع، رنگ کر 

وسی، ؛ محم دبن محمود ط1/704: 1339غمی،است )نکـ : بیذکر شده ابلقشود و مادیان زاده می دریاییکردن اسب 

1345 :560.) 
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است( و به خشکی کشانید. فهرامز جانور را برداشت و به شهر جانور جان شدن رنیمهمنظو 

آ مد. پادشاه دید که این جانور، اسب است. فهرامز به پادشاه گفت یک زین بیاور و روی این 

 آ ورد روی اسب سوار نشد. فهرامزپادشاه اسب بگذار تا ببینیم چطور است. هر زینی که 

 .1ر خانه پیرزن است، دو جوان را بفرست تا آ ن را بیاورندمن د زینِ کهنه   گفت:

پس از آ وردن زین، فهرامز آ ن را روی اسب گذاشت و لگام را به دهنش انداخت و 

توانم سوار ! پادشاه گفت: فرزند! بخش یدم به خودت؛ من نمی3به تو2پیشکشگفت: پادشاه! 

گشت. سپس اسب را به این اسب شوم. فهرامز سوار اسب شد و چند گامی رفت و بر 

 داخل بردند، پادشاه جشن عروسی را آ غاز کرد و دخترش را به فهرامز داد. 

من  فهرامز سه ماهی پیش دختر پادشاه ماند. تا اینکه روزی با خودش فکر کرد که

ام. پس پنهانی به زن گفت: من با تو ام و به اینجا آ مدهشاه را ترک کردهمرادطاخپـهلوانان 

روم. اسِ مرا دهم و میام و تو آ بستن خواهی شد. بگیر! من به تو یک بازوبند میشدههمبستر 

بفروش و 4تاجری به کسی نگو! من پسر رِس تَم هس تم. اگر بچه، دختر شد این بازوبند را به

و اگر پسر شد به بازویش ببند. سانجام فهرامز آ نجا را ترک کرد و به شهر  5خرج او کن

 رفت.شاه مرادطاخ

                                                                        
پیرزن  خود را که در خانه   ناچار زین کهنه  شود و کوچک است و فهرامز بهآ ورد بر حیوان سوار نمیزینی که پادشاه می 1

داشت که باید توج ه به س نگینی زین اشاره دارد.  فهرامز فرس تادن دو جوان برای آ وردن زین اسبِ کند. است طلب می

 (.398 الف: 1396های حماسی است )نکـ : آ یدنلو، داس تاندر هلوان یکی از مضامین رایج  ـافزارهای ویژه  پ س نگینی رزم
 (փէշքէշ )ēšʿēškʿp متن: 2
شود هلوان یا پادشاه میپ ـ از آ نِ  ،زایدمی ای کههاین اسب یا کر  خود شایان ذکر است که در روایات اسب دریایی،  3

تواند به سبب اینکه نمیولی پادشاه  ،کندفهرامز اسب را به پادشاه پیشکش میهم در اینجا  ،(17: 1384، همو)

 .بخشدسوار این اسب شود، آ ن را به فهرامز می
  թուջար (tʿowǰar) متن: 4
 است:ردهگزارش کاین دو جمله را چنین  داس تان به آ لمانی، این بخش از( در ترجمه  1904 :300خالاتاتیانتس ) 5

… sollte sie eine Tochter gebären , so sollte sie ihr den Edelstein als Mitgift geben … 

مده  آ   xowrtel( در میان نیست. در متن ارمنی، فعل Mitgiftکه در روایت ارمنی سخنی از جهیزیه )حالیدر

رسی ؛ فا  xurdagنیز: فارسی میانه:  ؛xortak-emاست )قس. فعل ارمنی کلاس یکِ « خُرد کردن» معنایِ که به

ل فعل در اینجا گویا فروش بازوبند و تبدیل کردن آ ن به پول است )چیزی معاد خرد کردن(. منظور از خردهنو: 

change  .)ارم.، س پاسگز متذک ر این نکته شدندپروفسور گارنیک آ ساطوریان که اس تاد ارجمند، از در انگلیسی 
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 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

نیاد موقوفات ب ، تهران: در حضرت س یمرغ، «ای نادر در شاهنامهواژه ،ش یده»(، ب1396ـــــــــــــــــــــ )

 دکتر محمود افشار.

 کوشش جلال متینی، تهران: علمی. ، بهنامهکوش(، 1377الخیر )بن ابیایرانشان
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Notes on Iranian Myths in Armenian Folk Tales 

(Translation and Annotation of Two Armenian Folk Tales) 
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Abstract 

The Armenian ethnographer, Bagrat Xalatʿeancʿ, in a book entitled 

Iranian Heroes among the Armenian People (Paris, 1901), has collected 

and published a part of the folk tales of the Koghb and Aparan regions 

(both in present-day Armenia). The tales quoted in this book about the 

heroes of the Iranian national epic are of great importance, both 

linguistically and in terms of mythological discussions and research in 

Iranian and Armenian folklore. For the first time, Jalal Khaleghi 

Motlagh has used these folk tales in his research. In the present article, 

the author has translated two tales from this book and, in the margins, 

some words and terms of the Armenian text have been explained and 

discussed. The article contains some points concerning different forms 

of the names Rustam, Farāmarz, and Burzū in the Armenian folk tales, 

the discussion of the adjective rāstgēs/rustgēs about Rustam and the 

fiery color of the Farāmarz horse. 
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